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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۶شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
   شهادت در فقه و حقوقيادا

  )ايران و چند كشور غربي و عربي(
  ١نژاد ياحمد سجاد  سيد  

  چكيده
اثبـات  يكـي از دلايـل      هاي حقـوقي بـه عنـوان         همواره در نظام  » شهادت «يادا

شور ما، به دليل عدم الزام شـاهد  ك در عين حال در .ح بوده و هست  مطر يدعو
 اين حقيقت كه اصل اوليـه برائـت منكـر           ةسو و ملاحظ   كبر اداي شهادت از ي    

يي خود را از دست داده      ا كار ياست، شهادت به عنوان دليل اثبات تا حد زياد        
قوق ايران و   اين مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و ح              . است

  . بررسي كندي و عربي غربيشورهاكاز برخي 
 بـا شـرايطي     ، نويسنده به اين نتيجه رسيده كه اداي شهادت        اين پژوهش در        

 ن و امتنـاع از آن گنـاه كبيـره         انا مورد اتفـاق مـسلم     ،شمرده شده كه براي آن بر   
ادت را   الزام شـاهد بـر اداي شـه        ي،قوانين ايران بر خلاف فقه اسلام      و نيز    است

 امتنـاع از    ي، موافـق بـا فقـه اسـلام        ي اما قوانين كشورهاي غربي و عرب      ،نپذيرفته
  .اند ي آن مجازات در نظر گرفتهشهادت را جرم دانسته و برا

                                                        
 ۲۴/۱۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱/۱۱/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(a.sajjadinejad@gmail.com) شناسي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم. ١
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  .شهادت، اداي شهادت، وجوب، امتناع از شهادت، كبيره :يواژگان كليد
  مقدمه

 اسلام و اجراي حدود      حاكم اسلامي پس از اجراي مقررات انتظامي       ةترين وظيف  مهم
توانـد آن را بـه فـرد يـا            مي و تعزيرات، قضاوت و فصل خصومت بين مردم است كه         

 كـه   ي اجتمـاع  يرسيدن به عدالت قضايي در زندگ      .افراد جامع الشرايط واگذار كند    
مـشكلات    افـراد و   ي يـا غيـر اراد     ي اراد يهمواره با حوادث، اتفاقـات و عملكردهـا       

 لـذا همـواره در اسـلام و    .شـهادت اسـت  پـذيرش  زير از  خانوادگي همراه است، نـاگ    
 بلكـه از بـارزترين   دعـوي  شهادت بـه عنـوان دليـل اثبـات      ،هاي حقوقي مختلف   نظام
كه اصل اوليه، برائـت     ويژه با توجه به اين     هتوجهي به آن، ب    به حساب آمده و كم    ها   آن

  .ارد كندناپذيري را به جامعه و افراد و  ممكن است خسارات جبران،منكر است

   شهادت در فقهيادا: فصل اول
شـاهد  (اشـهاد    :در رابطه با شهادت، سه موضوع مورد بحث است        » كتاب القضاء «در  

 ي در ايـن نوشـتار تنهـا بـه ادا    .و اداي شـهادت ) شاهد شدن( تحمل شهادت   ،)گرفتن
  .شود  ميشهادت پرداخته

  تمان آنك شهادت و حرمت ي وجوب اداةادل: گفتار اول
 ماننـد   االلهوق   زيرا در حق ـ   ؛لناس است وق ا  شهادت در قضا و حق     ياداربارة  بحث ما د  

  .ه مذموم نيز هستكشهادت بر فواحش نه تنها واجب نيست بل
  :اداي شهادت در حقوق الناس واجب و كتمان آن حرام استزير، يل به دلا

  آيات شريفه. ۱
 مـورد خداونـد   ۱۶ كتمان و مشتقات آن بـه كـار رفتـه كـه در        ة قرآني واژ  ة آي ۱۷در  

، ۴۲، ۳۳ /هبقر: ك.ر( كننده هشدار داده اسـت  كتمان حقيقت را مذموم دانسته و به كتمان  
 )۹۹و  ۶۱، ۲۸ /ه؛ مائــد۴۲ و ۳۷/ ؛ نــساء۱۸۷، ۱۶۷، ۷۱/ ؛ آل عمــران۲۲۸ و ۱۷۴، ۱۵۹، ۱۴۶، ۱۴۰ ،۷۲
ِ االلهةََادھََ شتمُُکْنَ لاَوَ...  :  كتمان شهادت است بارةاز اين بين دو آيه در      كه نِ إَّ

ِا لمـذًِا إَّ
 ينَثمِِـْ الآنََ

 أنْمَـوَ  . باشـيم  گنهكاران ةكنيم تا از جمل     نمي  شهادت را كتمان   ؛)۱۰۶/ مائده(
َ

َّ ممـلمَُظْـ  تمَََ کـنِْ



  

يادا
وق

حق
ه و 

ر فق
ت د

هاد
 ش

.../ 
ژوه

پ
هاش

۱۴۱  

ِ االلهنَِ مࢰَُنِْ عةًَادھَشَ َّ
ُا االلهمََ و١  كـه  كس  كيست ستمكارتر از آن؛ و)۱۴۰ /هبقر( َونلُـمَعَْا تَّمَ علٍِافغَِ بَّ

 شـود   نمـي   شهادت يافـت   ةكنند تر از كتمان   يعني ظالم  . از خدا را كتمان كند     يشهادت
  .)۶۹۳: تا بياردبيلي، مقدس (

اگر كتمان شهادت داخل در كتمان علم و حقيقت باشد، چنانكه ابن ادريـس بـر                
 توانـد   مـي  گانه  شانزده آيه از آيات هفده     ،)۲/۱۱۴: ۱۴۱۰ابن ادريس حلي،    ( آن تأكيد دارد  

البته شـيخ طوسـي در تفـسير    . دليل بر حرمت كتمان شهادت و وجوب اداي آن باشد 
تـاب أولئـك یلعـࢪ االله   ةآي نات والهـدی مـن بعـد مـا بینـاه للنـاس فى ا تمون ما أنزلنا من ا ُإن الذین  ََّ ُ ُ ُ َ ْ َْ َ َ

ِ
َ ْ َُّ َ

ِ
َ لکُِ یک

ْ
ِ ِ

َّ َ َ َ
ِ
ُ َّ َ َ َِ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ْ ِ ِّथلب

ْ َ َ َّْ ُ ْ
ِ ِ

ِویلعࢪ اللاع
َّ ُ ُ ُ َ ْ َ َنونَ ُ

 )گويد  مي)۱۵۹ /بقره:  
 و(شـود و حرمـت كتمـان علـوم             مـي  از آيه تنها حرمت كتمان علوم ديـن اسـتفاده         

م يـوم   لجِ ـئل عن علم يعلمه، فكتمه أُ     من سُ « مانند ديگر   ةديگر را بايد از ادل    ) حقايق
  .)۲/۴۶: ۱۴۰۹(  استفاده كرد» بلجام من ناریالقيام

  روايات. ۲
نقـل  در حرمت كتمان شـهادت و وجـوب اداي آن           اواني را   فرروايات  شيعه و سنّي،    

  :شود  ميبه چند مورد اشارهاند كه  كرده
ريم ك ـ كتمان شهادت را با استناد به قرآن ، امام صادقدر روايت صحيحي  .۱

 از امـام    عـبـدالعـظـيم بن عبداالله حسني   در اين روايت كه     . گناه كبيره معرفي كرده است    
 عمـرو بـن    : آمده است  ،كند  مي  نقل  بن جعفر  يس و آن حضرت از مو     جواد

 نْإِ  : اين آيه را خوانـد     ، چـون سـلام كـرد و نـشست     . آمـد عبيد نزد امام صـادق   
 يهـا دور   كـه از گناهـان كبيـره و زشــتكاري          كساني ()۳۱/ نساء( هُنَْ عَونھَنُْا تَ مرَِائبََوا کبपُِتَࡊࠐَْ

 چــرا سـكــوت   :  بـه او فـرمــود      صـادق  امـام . سپس از سخن باز ايستاد    ،  )گزينند
دوســت دارم گـنـاهــان كـبـيــره را از كـتــاب           : عبيـد گـفــت    ؟ عمـرو بـن    يكـرد
ناهان كبيـره را بـا اسـتناد بـه آيـات مربـوط بيـان                گآنگاه حضرت   .  بدانم Uوندخـدا

  .كتمان شهادت يكي از آنهاستفرمودند كه 
كيـد دارنـد؛    أدن كتمـان شـهادت ت     فقها نيز اعم از اهل سنت و شيعه بر كبيـره بـو            

                                                        
ِمـن االله مراد از   ...  شريفه ةبر اساس يكي از اقوال در آي      . ١ َّ َ ِ»     ۱۴۰۹طوسـي،   : ك.ر(اسـت   » مـن عبـاد االله :

۱/۴۸۹(.  
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ٌ آثمهَُّنـإَِا فھَـمْتُکْیَ نْمَـَ وةََادھََّوا الـشمُـتُکْتَ لاَوَ  ة شـريف  ة گلپايگاني پس از ذكـر آي ـ      االله یآي
 هُبُـلَْ قِ

  :گويد  ميو چند روايت )۲۸۳/ بقره(
شـود ايـن اسـت كـه شـهادت دروغ و        مـي ها استفاده آنچه از اين روايات و غير آن   

آور نيـز    كـه شـهادت دروغ ضـمان      ر دو از گناهان كبيره است، جز اين        ه ،كتمان آن 
  .)۱/۱۰: تا بي( هست

ن ا از مفـسر   )۱/۳۰۴: تا  بي(  شوكاني  و )۱/۳۷۰: ۱۳۶۵( سيوطي،  )۲۰/۲۲۳: ۱۴۰۶(سرخسي  
 شـريفه و روايـات بـر وجـوب اداي           ةآي ـايـن   و فقهاي اهل سنت نيز پس از استناد به          

. انـد   كتمان شهادت را از گناهان كبيره دانسته       برشهادت، بر اساس حديثي از پيام     
آنجـا كـه     همچنين ابن حزم ظاهري پس از طـرح ايـن سـؤال كـه آيـا اداي شـهادت                  

  :گويد ، ميجايز است يا خير) در حدود(موجب كشف سِر و سَتر مؤمن است 
 همچون تجـاوز بـه   ،ه بر آن اطلاع يافته    ك را   ي پنهان نمودن ظلم ظالم    يهيچ مسلمان 

 واجـب اسـت تـا در        ي پـس بـر هـر مـسلمان        .شمارد  نمي  جايز يو ناموس ديگر  مال  
  .)۱۱/۱۴۵: تا بيابن حزم اندلسي، (  شهادت نمايديجهت احقاق حق مظلوم اقدام به ادا

توانـد    مـي   شهادت قابـل بررسـي اسـت و        يدر رابطه با ادا    همچنين روايت زير     .۲
  :ن باشددليل ديگري بر وجوب اداي شهادت و يا حرمت كتمان آ

ا بلجـام   ملجمًی يوم القيام وجلّا فكتمه وهو يعلمه لقي االله عزّما رجل آتاه االله علمً    أيّ«
ــار ــي(» مــن ن ــسي، ب ــا مجل ــووي،  ۲/۶۷: ت حــاكم ؛ ۲/۱۷۹: ۱۴۱۰؛ سجــستاني، ۵۵۱: ۱۴۱۱؛ ن

 خداونـد در قيامـت از       ،كس علم خـود را كتمـان كنـد          هر ؛)۱/۱۰۱: ۱۴۰۶نيسابوري،  
  ).زند  ميآتش بر او لجام

ٌ آثمهَُّنـإَِا فھَـمْتُکْیَ نْمَـَ وةََادھََّوا الـشمُـتُکْتَ لاَوَ  ة شـريف  ةابن ادريس نيز پس از اشاره بـه آي ـ        
ِ 

  :گويد  مي)۲۸۳/ بقره( هُبُلْقَ
ئل عـن علـم فكتمـه ألجمـه االله يـوم           مـن سُ ـ  « :است آنچه روايت شده   و به همين معن   

  .)۲/۱۱۴: ۱۴۱۰( » بلجام من ناریماالقي

، ۷۱/ ؛ آل عمـران   ۲۲۸  و ۱۷۴،  ۱۵۹،  ۱۴۶،  ۱۴۰ ،۷۲،  ۴۲،  ۳۳/ هبقر: ك.ر( اين آيات شريفه  بنابر
؛ ۷/۳۸۱ و ۲/۲۸۷: ۱۳۸۸كلينـي،  : ك.ر( ، روايـات )۹۹ و ۶۱، ۲۸ /ه مائـد ؛۴۲ و   ۳۷/ ؛ نساء ۱۸۷  و ۱۶۷

: ۱۴۱۳عاملي جبعـي،  ( نا اجماع فقها و مفسر،)۶/۲۷۵: ۱۳۶۵؛ طوسي، ۵۶۴ و  ۳/۵۷: ۱۴۰۴،  صدوق
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 ،ن بر وجـوب اداي شـهادت و حرمـت كتمـان آن اسـت              انا اتفاق مسلم  ، بلكه )۱۴/۲۶۳
در هر  . )۶/۵۱۴: ۱۴۱۸بهوتي،  ( كفايي يا عيني بودن وجوب آن اختلاف است        هرچند در 

 وجـوب آن عينـي      ،اگر كس ديگري براي اداي شهادت نباشد      كه  ند  حال همه معتقد  
ب اداي شـهادت را مـشروط بـه         همچنين كساني كه وجو   . )۱۲/۱۸: تا  ابن قدامه، بي  ( است

 اگـر   ،خصوص واردشده در اين     ياتا به دليل رو    كه  معتقدند اند  تحمل شهادت كرده  
 شـهادت واجـب     ي ادا ، شـود  ي يا تضييع حق ـ   يسكعدم اداي شهادت موجب ظلم به       

  .)۴۱۳: ۱۴۱۵حائري، (  هرچند قبل از آن تحمل شهادت نكرده باشد،خواهد بود
  :شود  ميدهاز مباحث فوق دو مطلب استفا

  ووجوب تحمل شهادت مورد اختلاف است و منشأ آن عدم صـراحت آيـات           . ۱
  .استهاست و چون شك در تكليف است، اصل عدم وجوب   اختلاف آنياروايات 
 قرآن، روايات و اتفاق     ة شريف ةاداي شهادت واجب است و دليل آن صريح آي        . ۲
است كه كس ديگري بـراي      ن است و مصداق بارز و مورد وفاق همه، جايي           انامسلم
  . حق شودصاحب شهادت موجب ضرر به ي شهادت نباشد يا عدم ادايادا

  شرايط وجوب اداي شهادت: گفتار دوم
شرايط وجوب اداي شهادت با شرايط پذيرش شهادت متفاوت است؛ اداي شـهادت             

 قاضي ، شهادت يف به ادا  لّكه در صورت جمع بودن شرايط م      كتكليف شاهد است    
اين دو هرگـز بـا هـم        البته  . م دهد كشهادت را بپذيرد و بر اساس آن ح       موظف است   
اداي شهادت   ف به تكاليف از جمله     مكلّ ،ساله  كودك ده  نمونه، براي   ،ملازمه ندارند 

عـاملي  ( شـود   مي نظر مشهور فقها شهادتش در قتل و جراحات پذيرفته        طبق   اما   ،نيست
 شـاهدي كـه بـالغ و عاقـل اسـت،            از سوي ديگر ممكن است بر     . )۱۴/۱۵۴: ۱۴۱۳جبعي،  

 امـا از نظـر قاضـي شـرايط پـذيرش            ،باشـد  اداي شهادت واجـب و كتمـان آن حـرام         
  .شهادت تمام نباشد و آن را رد كند

, شـود   مي ه قبل از هر چيز از شرايط وجوب آن بحث         كام  ك اح يبر خلاف بسيار  
دن آن  كـه كبيـره بـو     ي شهادت و حرمت كتمـان آن، بـا اين          شرايط وجوب ادا   دربارة

.)  ق ۷۲۶. م(علامه حلّي   . مورد اتفاق مسلمانان است، بحث خاصي صورت نگرفته است        
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 ۴۳۶. م(قاضي عبدالعزيز بن براج      و   )۸/۵۰۹: ۱۴۱۲(  لاحكام الشريعه  یمختلف الشيع  در
و بـه برخـي از شـرايط اداي     المهـذب فـي الفقـه     از شاگردان سـيد مرتـضي در        ) .ق

  :گويد  ميبراج در اين رابطهابن . اند ردهه كشهادت فقط اشار
 ی والعـدال  ی إليها، إذا كان من أهل الشهاد      ي إذا دع  یلا يجوز لأحد الامتناع من الشهاد     

 یق بالـدين، أو فيـه مـضرّ        يتعلّ ـ ء وشهادته ضرر لـشي    کإلا أن يكون في حضوره لذل     
  .)۲/۵۶۰: ۱۴۰۶( لأحد المؤمنين

  :استفاده استعبارت شرايط زير براي وجوب اداي شهادت قابل اين از 
  ؛) إليهايإذا دع(از شاهد خواسته شده باشد . ۱
  ؛)ی والعدالیإذا كان من أهل الشهاد( بالغ، عاقل، مختار و عادل باشد. ۲
إلا أن يكـون فـي      (ن نباشـد    امن ـؤاداي شهادت موجب ضرر به دين و ظلم بـه م          . ۳

  .)ؤمنين لأحد المیق بالدين أو فيه مضرّ يتعلّء وشهادته ضرر لشيکحضوره لذل
 بـر اسـاس   ،اشـاره شـد  هـا   قبلاً بـه آن ه كشرايط وجوب اداي شهادت را ادامه  در  

: ۱۳۸۸كلينــي، ؛ ۳/۵۷: ۱۴۰۴صــدوق، ؛ ۶/۲۵۸: ۱۳۶۵طوســي، : ك.ر( مــوازين فقهــي و روايــات
  : با تفصيل بيشتري تبيين كنيم)۷/۳۸۱

  بلوغ و عقل. ۲و۱
 از شـرايط عمـومي      ،شود  مي ياد» كمال« در فقه تحت عنوان      ها  بلوغ و عقل كه از آن     

هرچنـد،  . هر تكليفي از جمله اداي شهادتند و در اين زمينه قول به خلاف وجـود نـدارد                
سـاله را     شـهادت كـودك ده     ،قاضي موظف است در قتـل و جراحـات        , مشهور بر بنا

  .)۱۴/۱۵۴: ۱۴۱۳عاملي جبعي، : ك.ر(  اما بر كودك اداي شهادت واجب نيست،بپذيرد

  اختيار. ۳
 تكليف از جملـه    ة يكي ديگر از شرايط عام     ،رود  مي ار كه در مقابل اكراه به كار      اختي

شهادت زماني واجب است كه كسي او را اكراه به عـدم        بنابراين  . اداي شهادت است  
  .شهادت نكند

 اكراه در لغت و عرف به معنـاي وادار كـردن كـسي بـر چيـزي اسـت كـه آن را                      
  : تحقق اكراه منوط به سه چيز است،و در فقه )۳/۲۹۵: ۱۳۷۱خويي، : ك.ر( خواهد نمي
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  ؛كننده قادر بر عملي كردن تهديد خود باشد  اكراه.۱
  ؛گمان عرفي بر ضرر وجود داشته باشد. ۲
 قابل توجه  جان است و يا متوجه مال        ةضرر بايد متوجه جان و آنچه كه به منزل        . ۳

  .)۲۲/۱۶۶ و ۱۵ ـ۳۲/۱۱: ۱۴۰۴نجفي، (  قابل تحمل نيستتاًباشد كه عاد
 تهديد مالي را به عنوان مجوز اكـراه ذكـر نكـرده و از سـوي ديگـر                   ،يمحقق حلّ 

 شـود   مـي  هـم و شـتم    تصريح دارد كه ضرر جاني علاوه بر قتل شامل جرح و ضرب             
  .)۳/۵۷۹: تا بي(

دن و نماز نخوان مانند  ترك فعل   بر   و هم    ،انجام حرام  مانند   فعلانجام  بر  هم  اكراه  
  :گويد  ميسيد مرتضي نيز. گيرد ، تعلق مياستد بحث مشهادت ندادن كه مور

اكراه به معناي وادار كردن شخص عاقل به انجام كار سخت يا ترك كـاري اسـت            
 به طـوري كـه نـه        ،از ميل و انگيزه تهي كند       به نحوي كه فرد را     ، ترساندن ةوسيله  ب

  .)۲/۲۶۳: ۱۴۰۵شريف مرتضي، ( سزاوار مدح باشد و نه ذم

  :تواند داشته باشد  ميو ترك سه حالتاكراه بر فعل 
اكراه به انجام يا ترك چيزي كـه انـسان بـه لحـاظ شـرعي ملـزم بـه انجـام آن                   . ۱
  نجام معاملات؛ مثل ا،نيست
 ،اكراه به انجام يا ترك چيزي كه انسان به لحاظ شرعي ملزم به انجام آن است. ۲
  ؛ نمازمانند
 لحـاظ شـرعي ملـزم بـه تـرك آن            اكراه به انجام يا ترك چيري كه انـسان بـه          . ۳
  .خوردن مسكرنظير  ،است

در صورت اول، هرگاه مربوط به عقد يا ايقاع باشد، اكراه به انجام، اثر وضعي بطلان   
را در پي دارد و اكراه به ترك آن به دليـل ايجـاد مزاحمـت و ممانعـت از حـق، اثـر                        

  .ز آن نيز باشدكننده ضامن خسارت ناشي ا تكليفي حرمت دارد و ممكن است اكراه
مصداق امر به معروف است كه هرگاه جامع شرايط         , در صورت دوم، اكراه به انجام     

باشد اين نوع از اكراهْ جايز، بلكه واجب است هرچند عبادت اكراهي، به دليل عدم قصد 
موجـب  » رفـع «قربت باطل است و اگر اكراه بر تـرك واجـب باشـد، بـه دليـل حـديث                    

  .ود و اكراه بر ترك اداي شهادت از اين نوع استش  ميبرداشته شدن تكليف
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 به اين معنا كه الـزام بـه تـرك، مـصداق             . عكس صورت دوم است    ، سوم صورت
  . موجب برداشته شدن حرمت است،نهي از منكر و واجب است و اكراه بر انجام

بنابراين، اكراه كه متعلق آن فعل يا ترك فعل است، هـم در امـور مبـاح و غيـر لازم                     
با اين تفاوت كه در امور مباح و غير لازم اكراه .  اثر است و هم در تكاليف الزامي       داراي

اثر وضعي دارد و در تكاليف الزامي، آنجا كه اكراه مخالف تكليف باشد، اثر اكراه رفع                
  .استتكليف است و اگر موافق تكليف باشد، مصداق امر به معروف يا نهي از منكر 

شـود فعـل و تـرك فعـل           مـي  چه با حديث رفع برداشـته     االله خويي آن   یآيبه عقيدة   
  .)۳/۲۹۸: ۱۳۷۱( شود  نمياكراهي از جانب بندگان است و با اكراه خدا تكليف برداشته

شايد در توضيح اين عبارت بتوان گفت كه اكراه خداوند كه با وعدة عذاب در دنيا                
 ر و لطفـي از الطـافِ      يابد، براي انجام معروف و نهي از منك ـ         يا جهنم در قيامت تحقق مي     

 اكراهي است كه ،شود  ميالهي به بندگان است و آنچه موجب برداشته شدن تكليف      
  .شود  ميدر جهت مخالف تكاليف باشد كه قهراً توسط انسان ديگري انجام

  احتمال پذيرش. ۴
 ؛سـويه اسـت   برخي ديگر دوسويه و  الزامي يك بعضي از اعمال، اعم از الزامي و غير   

 ة نمون ـ .سويه در مباحات فراوان است     وجود اعمال دو  .  فاعل و قابل است    يعني داراي 
در محرمات مثل عمل زنـا و لـواط و          . ها عقود است كه بين دو شخص است        بازر آن 
سـويه يعنـي داراي      ، از اعمـال دو    اسـت ي مثل اداي شهادت كه مـورد بحـث م         واجبات

 و قاضـي قابـل و       اش اداي شـهادت اسـت      فاعل و قابل اسـت؛ شـاهد فاعـل و وظيفـه           
  .اش پذيرش شهادت است وظيفه

 آن مترتب بر قبـول      ةسويه است و فايد    كه اداي شهادت از اعمال دو     با توجه به اين   
 تكليف چيـست؟ بـه عبـارت        ،شود  نمي  اگر شاهد بداند شهادتش پذيرفته     ،قابل است 

 يـا مـشروط بـه ايـن         )۲/۴۶: ۱۴۰۹طوسـي،   ( ديگر آيا وجوب اداي شهادت، مطلق اسـت       
 نظير امر   ،بدهدرا  اقل احتمال پذيرش آن     يا حد  دپذير  مي ست كه بداند قاضي آن را     ا

   است؟يافكه احتمال تأثير در وجوب آن كبه معروف و نهي از منكر 
 و   بـه دليـل لغـو      ،پذيرد  نمي هرگاه بداند قاضي شهادت او را     : در پاسخ بايد گفت   
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 ،شـود   مـي  دت پذيرفتـه  ، اداي شـهادت واجـب نيـست و اگـر بدانـد شـها               بودن اثر  بي
اداي شهادت واجب است و اگر نـسبت بـه پـذيرش شـهادت شـك داشـته                  ترديد    يب

اداي شـهادت   عدم وجـوب ,  علاوه بر آن.اصل نيز وجوب اداي شهادت است     ،  باشد
 بيـشتر  زيـرا در     ؛موجب تضييع حقوق افراد خواهد شد     , در صورت شك در پذيرش    

  . نداردي قاضيرش شهادتش از سو علم به پذي شاهدْ،ل مختلفيموارد به دلا

  درخواست اداي شهادت از شاهد. ۵
يا بـدون آن نيـز واجـب        درخواست از شاهد است     آيا وجوب اداي شهادت منوط به       

ترديـد   ي ب ـ ،است؟ اگر تحمل شهادت كرده و اداي شهادت از او خواسته شده باشـد             
خبر شـده   قعه با اما اگر خود از وا    . اداي شهادت واجب است و اختلافي در آن نيست        

؛ عـاملي   ۲۸۶: تـا   سبزواري، بـي  ( وجود دارد   در وجوب اداي شهادت دو نظر      ،يا ديده باشد  
إذا سـمع الرجـل     « ة جمل ـ ها  آني از   برخ در   ند،روايات نيز مختلف   .)۱۴/۲۶۴: ۱۴۱۳جبعي،  
ولم يشهد عليها، فهو بالخيـار إن شـاء شـهد، وإن شـاء              ) یي موضوع الشهاد  أ( یالشهاد
  .آمده كه ظاهر در عدم لزوم اداي شهادت است )همان( »سكت

 ،دن ـممكن است گفته شود اين دسته از روايات ارتباطي بـه تحمـل شـهادت ندار               
پاسخ ايـن اسـت     . شهادت بر شهادت است   ظاهر در   » یسمع الرجل الشهاد  « ةبلكه جمل 

د كـه بـه     ن ـروايات ديگري نيـز وجـود دار      و   ندكه روايات منحصر به موارد فوق نيست      
 علـي مـا     یيحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الـشهاد      «، جملة   »یسمع الرجل الشهاد  « جاي

د كـه ترديـد     ندار )همان( »إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد      « ة و بعد هم جمل    »سمع منهما 
إن شاء  « به جاي    )همان( البته در روايت ديگري از محمد بن مسلم       . كند  مي طرفرا بر 

 دارد كـه    »يـشهد « ةكنـد كلم ـ    مـي   عدم وجوب  كه دلالت بر  » شهد وإن شاء لم يشهد    
  .كه از او خواسته شده باشد و دال بر وجوب است بدون اينخبريه در مقام انشا

حق امتناع  وگرنه   ، ناحق را نشناسد   ،اختلاف نظر موجود در جايي است كه شاهد       
دليل آن روايت يونس است كه      . از شهادت را ندارد هرچند از او خواسته نشده باشد         

 لـه أن  إلا إذا علم مَنِ الظالم فيشهد ولا يحـلّ    «:  اين جمله را دارد    »ن شاء سكت  إ«نبال  به د 
  بر همين اساس شيخ صدوق رواياتي را كه دلالت بـر عـدم وجـوب               .)همان( »لا يشهد 
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 شهادت وجود داشته    ة بر جايي حمل كرده است كه شاهد ديگري براي اقام          كنند  مي
حق مظلوم است و حقش جز بـا شـهادت وي احيـا             باشد، اما در جايي كه بداند صاحب        

  .)۳/۵۶: ۱۴۰۴( شود، اقامة شهادت را مطلقاً واجب و كتمان آن را حرام دانسته است نمي

  عدم خوف از ضرر.  ۶
: ۱۴۰۷خويي،  (است  من  ؤخوف ضرر و ظلم بر م     عدم  شرط ديگر وجوب اداي شهادت      

ه شـهادت بـراي عامـه        جـايي ك ـ   ييك ـ:  است هخوف از ظلم در دو مورد آمد       .)۱/۱۳۹
جـايي  ديگـر     و »فـلا  ١ا ضيمً ک أخي يوإن خفت عل  ... یأقم الشهاد «: گويد  مي است كه 

 قـد   کوإن كـان عليـه الـشهود مـن موالي ـ         ... «: گويد  مي كه شهادت بر معسر است كه     
 يه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينـو                عرفوه أنّ 

  .)۲۳۱ و ۱۸/۲۲۹: تا ي، بيحرّ عامل( »ظلمه

   شهادت در حقوقيادا: فصل دوم
  اداي شهادت در حقوق ايران: گفتار اول

كـه  ي بـر اين و دينـي مبن ـ الزام اخلاقي ه با توجه به   كاست  باره آن   سؤال عمده در اين     
 نيز وجود دارد يـا      يقرار دهد، آيا الزام قانون     قاضي   در اختيار اطلاعات خود را    شاهد  

ترين ابزارهـاي احقـاق حـق        كه شهادت از مهم    با توجه به اين    ه اين سؤال  خير؟ پاسخ ب  
  .يابد  ميچندان  دوي ضرورت،است و از سوي ديگر اصل اوليه، برائت منكر است

  :گويد ميقانون اساسي اصل سي و هشتم 
اجبار شـخص بـه   . گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است   هر

گند مجـاز نيـست و چنـين شـهادت و اقـرار و سـوگندي فاقـد             شهادت، اقرار يا سو   
  .شود  ميف از اين اصل طبق قانون مجازاتمتخلّ. ارزش و اعتبار است

  :دارددر ساير قوانين شاهد دو وظيفه 
  ؛ هرگاه احضار شود،حضور در دادگاه. ۱

                                                        
؛ طوسي،  ۱۴۰۵ن منظور،   ب؛ ا ۱۴۰۷؛ جوهري،   ۱۴۰۹،  فراهيدي: ك.ر(به معناي ظلم است     » ضيم« ةواژ. ١

۱۴۰۹ :۱/۴۸۹.(  
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ه بـه اداي شـهادت      اداي شهادت بر راستگويي بدون اينك ـ      اداي سوگند قبل از      .۲
  .ه وجود ندارددو وظيفاين  ي نيز براي شده باشد و ضمانت اجراياشاره

 در سـه مـورد      ۸۶ ة مـاد  .اسـت  .ك.د. آ ۱۴۸ و   ۸۶ واد اول م ـ  ة وظيف ـ ِ  مستند قانوني 
  :احضار شاهد را جايز دانسته است

شـاهدي را معرفـي نمايـد        اساس شكايت شاكي باشد و     جايي كه رسيدگي بر   . ۱
  ؛در هنگام وقوع جرم داشته باشدكه دادگاه علم به شاهد گرفتن او 

احقاق حق متوقف بر شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي              . ۲
  ؛دارد
  .جرم ارتباط با امنيت و نظم عمومي داشته باشد. ۳

 به طـور مطلـق بـه قاضـي اختيـار داده شـده تـا اشخاصـي را كـه بـه                        ۱۴۸ ةدر ماد 
. برابـر اصـول مقـرر احـضار نمايـد       , تشخيص خود براي روشن شدن اتهام لازم است       

موجب احضار براي بار دوم و پس از آن جلـب           . ك.د.آ ۱۵۹ ةمادبنا بر   عدم حضور   
بـراي بـار    را  ار شـاهد    ضاح ـ. م.د. آ ۲۴۲ ةماد. خواهد. ك.د.آ ۸۶ ةبا رعايت مفاد ماد   

چنـد جلـب    ، هر ن دانسته اسـت   ك همين قانون احضار مجدد را نيز مم       ۲۴۳ ةاول و ماد  
هرگاه پس از حضور يا جلـب       با اين همه،     . نشده است  بيني  پيشامور مدني   شاهد در   

فقـط  كننـد،  شهود از اداي شهادت يا امضا و زدن انگشت بـر اظهـارات خـود امتنـاع        
  .شود  مي مراتب در برگ تحقيق قيد،.ك.د.آ ۱۵۷ ةطبق ماد

 آن اســت كــه شــهود تحقيــق و ةو تبــصر. ك.د.آ ۱۵۳ ة مــاد، دومةمــستند وظيفــ
ن قبل از اظهار اطلاعات خود بايد سوگند ياد نمايند كه جـز بـه راسـتي سـخن                   امطلع

در عـين حـال اگـر از اداي سـوگند اسـتنكاف      . نگويند و تمام حقـايق را بيـان دارنـد       
بـراي  شـود     مـي  كـه ملاحظـه    چنان . بدون سوگند شهادت استماع خواهد شد      ،نمايند
  .ستنشده ابيني  پيشت اجرايي ن دوم نيز هيچ ضماةوظيف

از قراردادهاي دوجانبه بين ايران و ساير كشورها نيز عدم الزام شاهد به             برخي  در  
 نـادر  ح قرار گرفته است و موارد الزام شاهد بـر شـهادتْ   يكيد و تصر  أشهادت مورد ت  

هاي حقـوقي،    نامة همكاري قضايي در زمينه      قانون موافقت  «۲۸براي مثال، در مادة     . است
شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومـان بـه زنـدان و            بازرگاني، كيفري، احوال    
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  :ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه آمده است  تركهتصفية
 ،هاي متعاهد، به شاهد يا كارشناس با هر تابعيتي كه دارا باشـد             در هر يك از دولت    

گيرد و    مي كننده ابلاغ صورت   ي كشور درخواست  يهاي قضا  براي حضور نزد مقام   
گونـه اقـدامات    سل به هر  تو, ر به پذيرش دعوت بوده و در صورت قبول        ايشان مخيّ 

كننـده   در كشور درخواسـت   صادرشدة قبلي   ي، جلب، زندان يا اجراي احكام       يجزا
هـاي   گونـه تهديـد در بـه كـارگيري روش         ابلاغيـه بايـد خـالي از هر       . وع اسـت  ممن
  .ر در صورت عدم پذيرش آن باشدآو الزام

 روابـط كنـسولي     ة قـانون كنوانـسيون ويـن دربـار        ۴۴ ةل، در بند يك مـاد     در مقاب 
  :آمده است» الزام به اداي شهادت«تحت عنوان  ۴/۱۲/۱۳۵۳ مصوب

ايـن   ۳ در مـوارد مـذكور در بنـد      جـز توانند    نمي كارمندان كنسولي و خدمتگزاران   
  .اده، از اداي شهادت خودداري كنندم

از اداي شـهادت خـودداري   كه ي مجاز است    مور كنسول أماده تنها م  اين  بر اساس   
  . او به عمل نخواهد آمدةباري دركند و هيچ اقدام قهري يا مجازات

 معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت         ةنام موافقت« ۹ ة ماد ۲در بند   
 بـه   ۲۸/۱/۱۳۸۶ كـه در     »جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنـوبي        

در دو مـورد از اداي      توانـد     شـاهد مـي    ،لامي رسيده است  تصويب مجلس شوراي اس   
قوانين آن كشور اجازه داده يا ملزم كـرده باشـد كـه شـخص               . ۱ :امتناع كند شهادت  

كننـده اجـازه     قـوانين كـشور درخواسـت     . ۲ ؛مذكور از اداي شهادت خودداري كند     
  .ذكور از اداي شهادت خودداري كندداده يا ملزم كرده باشد كه شخص م

شود اين است كه اصل بـر عـدم جـواز امتنـاع از             مي  استفاده ۹ ة ماد ۲ از بند    آنچه
 همـين مـاده     ۴اداي شهادت است و تنها دو مورد از آن استثنا شده است و طبـق بنـد                  

كننده بتوان شـخص را وادار بـه         هاي كيفري در كشور درخواست     هرگاه در دادرسي  
  .د شدنظر نمود، اين شهادت اخذ خواه اداي شهادت مورد

شود كه مجازات شاهد بـه دليـل عـدم حـضور يـا امتنـاع از اداي قـسم و                   مشاهده مي 
حتـي  . بينـي نـشده اسـت       شهادت در قوانين موضوعة ايران، اعم از كيفري و مدني پـيش           

بينـي نـشده      بازداشت موقت براي شاهد در قبال امتناع از وظايفي كه بر عهده دارد پـيش              
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 قانون اساسي بوده است كـه در        ۳۸ي در اين باره اصل      رسد مانع اصل     كه به نظر مي    است
كننـدة اثـر شـهادت و       تواند خنثي   اما آيا اين اصل قانون اساسي مي      . ابتداي بحث آورديم  

  :انگاري كتمان شهادت باشد؟ به چند دليل، جواب منفي است گذار در جرم مانع قانون
گنـاه كبيـره و از      اقل در بعـضي مـوارد       حـد كه كتمـان شـهادت،      با توجه به اين   . ۱

 بايد بر شهادت عليه خود حمل شـود كـه           ۳۸محرمات مسلم است، شهادت در اصل       
  .به معناي اقرار است

اقل در  حـد كننـده،    اجبار به شهادت در قالـب وضـع قـانون و مجـازات امتنـاع              . ۲
 مواردي كه امتناع از اداي شهادت موجب تضييع حقوق ديگران يا سلب امنيت مردم             

  . ندارد۳۸ياري كشورها پذيرفته شده و منافاتي با اصل  در بس،شود مي
 عمل شـود و بـا       ۳۸اصل   به ظاهر ا بايد    ي ؛ دو راه بيشتر وجود ندارد     بارهدر اين   . ۳

 اسـت مخالفـت   ناپـذير  قانون اساسي كه حاكم بر سـاير اصـول و تغيير         ۴شرع و اصل    
 ۴ اصـل  ،د داردكي ـأ بر آن ت۴كه بر اساس ضوابط حقوقي و آنچه كه اصل     يا اين شود  

 حاكم نموده و به اين صورت بين شـرع و اصـول قـانون اساسـي جمـع        ۳۸را بر اصل    
 ؛ است و با قانون اساسي نيز مخالفـت نـشده اسـت   ينماييم كه قطعاً راهكار دوم منطق     

 عام و خاص و مطلق و مقيد و حاكم و           زيرا اصول قانون اساسي همچون ساير قوانينْ      
  . ديده شوندد و بايد با همنمحكوم دار

انگـاري كتمـان شـهادت        گذار بدون دغدغه و ترديد بايد اقدام به جرم          بنابراين قانون 
  .دكنو بدين وسيله از ابزار شهادت در جهت احقاق حقوق مردم استفاده ايد نم

  اداي شهادت در حقوق ساير كشورها: گفتار دوم
شورهاي غربـي و    ويژه فرانـسه و سـاير ك ـ      ه   اداي شهادت در حقوق كشورها ب      ةمطالع

 بـدانيم منـشأ مخالفـت    كـه  از اين جهت مهم است ،عربي و آثار حقوقي امتناع از آن      
ست؟ آيـا قـوانين   از چي ـ ناشي ،قوانين ايران با فقه در عدم الزام شاهد به اداي شهادت       

ايران تحت نفوذ حقوق كشورهاي ديگر يا احياناً قواعد حقوق بشري بـوده اسـت يـا                 
 ةياس آن به اقرار موجب شـده تـا حقـوق ايـران از ايـن سرچـشم                 جانبه و ق   اشتباه يك 

  .اطلاعاتي مهم در رسيدن به عدالت محروم بماند
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در فقه و حقـوق ايـران و نيـز          ) شهادت عليه خود  ( و اجبار براي گرفتن اقرار       شكنجه
اثر است و در قوانين اساسي بعضي از كـشورها بـه ايـن               كشورهاي ديگر مذموم و بي    

 نيز آن را نهـي      ١المللي و اسناد حقوق بشري     ه و قواعد و عرف بين     مطلب تصريح شد  
كننده از   اما اجبار به شهادت در قالب وضع قانون و مجازات امتناع.كند  ميو محكوم

  در رأس كـشورهاي غربـي      ٢.اداي شهادت در بسياري از كشورها پذيرفته شده است        
، قـانون جـزا و آيـين دادرسـي          توان از فرانسه نام برد كه در آيين دادرسي كيفري          مي

اسـت كـه   بيني كـرده   پيشمدني خود براي ممتنع از اداي شهادت جريمه يا مجازات           
  .كنيم  ميدر اين مبحث پس از فرانسه به حقوق چند كشور مهم ديگر نيز اشاره

  ي غربيشورهاك ي شهادت در برخيادا: مبحث اول
  اداي شهادت در حقوق فرانسه. ۱

سي كيفري فرانسه، به احضار شاهد، جلب شاهد، اداي قـسم توسـط             در قانون آيين دادر   
 كسي كـه بـه      ۱۰۹ ةاست؛ در ماد  اشاره شده   شاهد و شهادت شاهد و مجازات ممتنع        

؛ اداي قـسم . ۲؛  حاضر شدن به موقـع    . ۱: شود، سه وظيفه دارد      مي عنوان شاهد احضار  
 قاضـي تحقيـق بـه    ،كنـد حضور نيابـد يـا امتنـاع        اگر  .  اطلاعات ةبيان مطالب و ارائ   . ۳

 ۴۳۸ و نيز مادة     ۳۲۶و در قسمت دوم مادة       درخواست دادستان وي را جلب خواهد كرد      
م و بيـان    در تمام موارد هرگاه شاهد در دادگاه حاضر نشود يـا از اداي قـس              : گويد مي

                                                        
 ۱۶ مصوب ي و سياس  ي حقوق مدن  يالملل نيميثاق ب  ۷ ة و ماد  ۱۹۸۴رزه با شكنجه    كنوانسيون مبا : ك.ر. ١

  :ي سازمان ملل مجمع عموم۱۹۶۶دسامبر 
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to 

medical or scientific experimentation. 

  : جهاني حقوق بشرة اعلامي۵ ةو ماد    
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. 
، )۷، اصـل    ۱۷۹۱ ةاصـلاحي (در قانون اساسي مشروطه و متمم آن و قوانين اساسي كشورهاي آمريكا             . ٢

، به عدم اجبار بـر  )۱۲اصل ( جمهوري كره  و)۲۹اصل (، كرواسي )۱۱اصل (، كانادا )۳۸اصل  (ژاپن  
شهادت عليه خود كه همان اقرار است تصريح شده اما نسبت به شهادت عليه ديگـران در ايـن رابطـه                     

  .اثباتاً و نفياً مطلبي وجود ندارد
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  يـورو محكـوم    ۳۷۵۰خواست دادستان توسـط دادگـاه مبلـغ          امتناع كند به در    مطالب
.  قانون جزاي فرانسه نيز آمده است      ۴۳۴ـ۱۵ ـ۱ محكوميت در مادة     همين ميزان . شود  مي

  .اعتراض به قرار دادگاه و دادستان است  نيز مربوط به جلب و۴۴۱ و ۴۴۰، ۴۳۹مواد 
 فرانسه نيـز    ۲۰۰۳ قانون آيين دادرسي مدني      ۲۰۷ و   ۲۰۶مطالب در مواد    اين  شبيه  

 ،ي شـهادت خوانـده شـود      هرگاه كسي بـراي ادا    : گويد  مي ۲۰۶ة  آمده است؛ در ماد   
يـك را از    د مـاده بـستگان نز     ةكه عذري ارائه كند و در ادام ـ      اينبايد حضور يابد مگر     
هر كس بدون عـذر از اداي       «: گويد  مي ۲۰۷ ةو در ماد   كند  مي الزام به شهادت استثنا   

  .»دزپرداب بايد ك صد تا هزار فران،قسم يا شهادت امتناع كند

   اداي شهادت در حقوق آمريكا.۲

 قانون ادلة اثبات كاليفرنيا كه در سه بند تنظيم شده، نيز شـاهد را ملـزم بـه اداي           ۹۱۱مادة  
به جز مواردي كه قانون استثنا كرده هـيچ كـس           «: گويد  در بند يك مي   . كند  شهادت مي 

هيچ كـس حـق نـدارد از      «: گويد  مي  و در بند دوم    »حق امتناع از شاهد شدن را ندارد      
هيچ كس حق   «: گويد  مي در بند سوم    و » چيزي امتناع كند   افشاي موضوعي يا نوشتن   

  .»ندارد به ديگري بگويد كه شهادت ندهد يا چيزي را فاش نكند و چيزي ننويسد

   اداي شهادت در قوانين كانادا.۳

پاسـخ   دستورالعمل، آنجا كه شـهود از     « تحت عنوان    ۵۴۵ ةماد قانون جزاي كانادا در   
  :روض مختلفي را مطرح كرده استدر سه مرحله ف» كنند  ميامتناع

هايي كه از     اول امتناع از قسم، امتناع از پاسخ پس از اداي قسم به سؤال             ةدر مرحل 
شود، امتناع از نوشتن چيزي كه از او خواسته شده و امتناع از امضاي اظهـارات         مي او

د أخير انـداز  اه در اين موارد ممكن است جلسه را به ت         گخود بدون عذر موجه كه داد     
  .طول اين مدت كند كه نبايد از هشت روز تجاوز كند داشت شاهد درو حكم به باز
مجـدداً از     اگـر  ،شود  مي  تحقيقات به دادگاه آورده    ة دوم كه براي ادام    ةدر مرحل 

تواند شـاهد را      مي ازد و اند  خير مي أموارد فوق امتناع كند دادگاه باز هم جلسه را به ت          
  .پاسخ دهدزماني كه  به زندان بفرستد تا

  . ديگري برودةتواند به سراغ ادل  مي سوم دادگاهةدر مرحل
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  ژاداي شهادت در حقوق نرو .۴

 بــا آخــرين اصــلاحات ۱۹۸۱ مــي ۲۲قــانون آيــين دادرســي كيفــري نــروژ، مــصوب 
كـه  ) ۱۳۷ تـا  ۱۰۸ ةاز مـاد ( نيـز فـصل دهـم خـود را     ۱۹۹۸ جـولاي   ۱۷شده در    انجام

 بـر   .ص داده اسـت   احكام مربـوط بـه آن اختـصا        شاهد و     به ، ماده است  ۲۹مشتمل بر   
، به استثناي موارد قانوني هر كس به عنوان شاهد احضار شـود ملـزم               ۱۰۸ ةاساس ماد 

 هرگـاه شـاهد بـه       ۱۱۵ ةطبـق مـاد    .به حضور و اداي شهادت در مقابل دادگـاه اسـت          
 جلـب خواهـد     ، و حضور نيابد يا جلسه را بدون دليل ترك كند          نداحضاريه توجه نك  

 ة الزام به شهادت عليه خود و بستگان را استثنا كرده و سپس در ماد              ۱۲۳ة  در ماد  .شد
 بازداشت شاهدي را كه از انجام وظيفـه خـودداري كنـد بـه دادگـاه داده                  ة اجاز ۱۳۷

  .از سه ماه باشد است كه البته مدت بازداشت نبايد بيش

  ي عربيشورهاك ي شهادت در برخيادا: مبحث دوم
  حقوق اردن اداي شهادت در .۱

  : قانون آيين دادرسي اردن آمده است۷۵ ةدر ماد
و اداي شـهادت     هرگاه كسي براي اداي شهادت دعـوت شـود مجبـور بـه حـضور              

 دينـار  ۲۰توانـد شـاهد را جلـب و تـا       مـي  است و مدعي العموم در صورت تخلـف       
توانـد او را از       مـي  جريمه كند و چنانچه براي عدم حضور دليل موجه داشـته باشـد            

  .داخت جريمه معاف كندپر

   اداي شهادت در حقوق سوريه.۲

هرگـاه كـسي تعـدي و       «:  قانون آيين دادرسي سوريه آمده است      ۲۶ ةدر بند يك ماد   
 ملزم اسـت بـه مـدعي        ،تجاوز به امنيت عمومي يا حيات يا مال كسي را مشاهده كند           

ا ملـزم بـه      و در بند دوم همين مـاده در سـاير جـرايم نيـز شـاهد ر                 »العموم اطلاع دهد  
هر كس براي  «:  همين قانون آمده است    ۸۲ ةزارش كرده و در بند يك ماد      گاطلاع و   

ر قاضـي تحقيـق و اداي شـهادت اسـت           شهادت دعوت شود مجبور به حضور در براب       
 ةاجـاز نيـز   در بنـد دوم     . شـود   مـي   سوري جريمه  ة لير ۳۰۰الا با نظر مدعي العموم تا       و

 هرگـاه عـدم حـضور شـاهد         ۸۳ ةطبق مـاد  . ستجلب شاهد را به قاضي تحقيق داده ا       
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  . موجهي داشته باشد از جريمه معاف خواهد شددليل

   اداي شهادت در حقوق بحرين.۳

دهـد    قانون اجراييات جنايي بحرين، بدون نياز به اجازة خاص به شاهد اجازه مي      ۵۸مادة  
 تا كسي را كه در حال انجام جرمي اسـت كـه مجـازات قـانوني آن حـبس احتيـاطي                   

 والدين، به شاهد، هرگاه شهادت عليه       ۱۲۱ ةماد. است به نيروهاي امنيتي تحويل دهد     
 ، زوجيـت باشـد    ة دوم حتي همسر پس از رابط      ةفرزندان و اقوام نسبي و سببي تا درج       

 اين اجازه را در صورتي كه موجب        ۱۲۲مادة  . اجازة امتناع از اداي شهادت را داده است       
 ةطبق مـاد  . ور مدني و تجاري هم گسترش داده است       نقض قانون مجازات نشود به ام     

 قاضـي   ، قبل هرگاه شاهد از اداي قسم يا شهادت امتنـاع كنـد            ة در غير از دو ماد     ۱۲۳
 ر شاهد را تا مدت سه ماه حبس يا تا صـد دينـا      ، بدوي به درخواست دادستان    ةمحكم
 بـه اداي    محكوم خواهد كرد و اگر قبل از اتمام تحقيقات مجدداً راضي            مالي ةجريم

 دادسـتان تمـام يـا       ةدنتواند پس از شنيدن سخنان نماي       مي  قاضي ،قسم يا شهادت شود   
هرگاه كسي براي اداي    «: گويد  مي ۱۲۴ ةماد. هاي فوق را عفو كند     بعضي از مجازات  

 در غيـر ايـن      ،شهادت دعوت به حضور در دادستاني شود بر او لازم است كه بپذيرد            
 محكوم كند   رشود تا وي را تا پنجاه دينا        مي سته بدوي خوا  مةصورت از قاضي محك   

. » مكلف به حضور يا جلب كنـد        شاهدْ  خودِ ةتواند او را مجدداً با هزين       مي و دادستان 
 مالي تا پنج دينار در      ة تخلف شاهد از حضور در دادگاه موجب جريم        ۲۲۹ ةطبق ماد 
توانـد او را در      مي ها و صد دينار در جنايات است و         و پنجاه دينار در جنحه     ها خلاف

 هرگاه پس از احضار دوم يا به ميل خود در ۲۳۰ ةصورت لزوم جلب كند و طبق ماد     
دادگاه حاضر شود و عذر موجه بياورد از مجازات عفو خواهد شد و اگر بـراي بـار دوم                  

و كنـد   اكثر مجـازات قبـل محكـوم        ِ حد    برابر ند او را تا دو    اتو  مي حاضر نشود دادگاه  
  :گويد  مي۲۳۳ ةماد. دهد احضار در همان جلسه يا جلسات بعدي دستور به جلب و

 ها تا پـانزده روز حـبس        در خلاف  ،هرگاه شاهد از اداي قسم يا شهادت امتناع كند        
ها و جنايات تا سه مـاه حـبس يـا صـد دينـار جريمـه                  يا ده دينار جريمه و در جنحه      

داي قـسم يـا شـهادت       كه قبل از اتمام مرافعـه مجـدداً ا        ، مگر اين  محكوم خواهد شد  
  .كند كه در اين صورت تمام يا بعضي از محكوميت برداشته خواهد شد
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عدم الـزام شـاهد بـه شـهادت در قـوانين            كه  شود    مي مطالب معلوم اين   توجه به    با
  .ثير قوانين خارجي نبوده استأايران تحت ت

  گيري نتيجه
ت و اداي    تحمـل شـهاد    :بـا شـهادت در فقـه دو مطلـب مـورد بحـث اسـت               در رابطه   
 دو نظريـه    ،در وجوب تحمل شهادت آنگاه كه از كسي خواسته شده باشـد           . شهادت

ه كبيــره بــودن آن كــامــا در وجــوب اداي شــهادت و حرمــت كتمــان بل. وجــود دارد
 فـريقين    قرآني، احاديثِ  ةدليل بر آن صريح آيات شريف     . اختلاف نظري وجود ندارد   

  .ن استاناو اجماع و اتفاق مسلم
 بر خلاف حقوق كـشورهاي ديگـر، متأسـفانه    نيزق ايران بر خلاف فقه و    اما در حقو  

  :گويد ميچيز اصل سي و هشتم قانون اساسي  قبل از هر. موضوع چيز ديگري است
اجبار شـخص بـه   . هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است   

سـوگندي فاقـد   شهادت، اقرار يا سوگند مجـاز نيـست و چنـين شـهادت و اقـرار و              
  .شود  ميمتخلف از اين اصل طبق قانون مجازات. ارزش و اعتبار است

حـضور در   . ۱: شده است بيني    پيشدر ساير قوانين ايران نيز براي شاهد دو وظيفه          
 اما بـه  .اداي سوگند قبل از اداي شهادت بر راستگويي  . ۲ ؛دادگاه هرگاه احضار شود   

اي   اشاره،بخشد  مينتيجه و فايدهقبلي  ة وظيف سوم يعني اداي شهادت كه به دو ةوظيف
  . اول و دوم داراي ضمانت اجرا نيستةنشده و حتي وظيف

دادهاي دوجانبه بين ايران و ساير كشورها نيز عـدم الـزام شـاهد              در بعضي از قرار   
  .كيد قرار گرفته و در بعضي ديگر پذيرفته شده استأبه اداي شهادت مورد ت

فتن اقرار يا شهادت عليه خود در فقـه و حقـوق ايـران و               شكنجه و اجبار براي گر    
 در قـوانين اساسـي بعـضي از         .اثر است  نيز كشورهاي ديگر مذموم و چنين اقراري بي       

المللي و اسناد حقوق بـشري       كشورها به اين مطلب تصريح شده و قواعد و عرف بين          
 قانون و مجازاتِ   اما اجبار به شهادت در قالب وضع         .كند  مي نيز آن را نهي و محكوم     

اقل در مواردي كـه امتنـاع از اداي شـهادت موجـب تـضييع حقـوق                 حدكننده،   امتناع
 در بسياري كشورها پذيرفته شده اسـت كـه در           ،شود  مي ديگران يا سلب امنيت مردم    
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، ۱۰۹توان از فرانسه نام برد كه در آيين دادرسـي كيفـري خـود مـواد                   مي ها  آن رأس
رداخته و هرگاه شاهد در دادگاه حاضر نشود يـا از اداي             به اين موضوع پ    ۴۳۸و   ۳۲۶

همـين ميـزان    . شـود  جريمـه مـي    يـورو    ۳۷۵۰ مبلـغ    ،قسم و بيـان مطالـب امتنـاع كنـد         
 و  ۲۰۶در مـواد     قانون جزاي فرانسه نيز آمـده اسـت و         ۴۳۴ـ۱۵ ـ۱ة  محكوميت در ماد  

  . است مطرح، فرانسه نيز شبيه مطالب فوق۲۰۰۳ قانون آيين دادرسي مدني ۲۰۷
شورها ك ـ ي بلكـه در قـوانين بـسيار   ،اين موضوع اختصاص به قوانين فرانسه ندارد     

 اثبات كاليفرنيـا،  ة از جمله قانون ادل،شد ها در اين مقاله اشاره  از آنيه تنها به بخش ك
قانون جزاي كانادا، قانون آيين دادرسي كيفري نروژ، قانون آيـين دادرسـي كيفـري               

 قـانون آيـين      و  قـانون آيـين دادرسـي اردن       ،) اروپـا  ةر قـار  مـسلمان د  % ۷۰بـا   (آلباني  
  . شهادت پذيرفته شده استيدادرسي سوريه، اجبار شاهد بر ادا

م كه هدف اسلام از ارسال رسـل و انـزال كتـب اجـراي               يشو  مي آوردر پايان ياد  
ترين اسـباب رسـيدن بـه       كه از بارز  عدالت و زدودن ظلم و ناروايي از بين مردم بوده           

هاي حقوقي مختلـف بـه عنـوان دليـل اثبـات             است كه در اسلام و نظام     » ادتشه«آن  
قتـل كـه گـاه رسـيدگي بـه          ماننـد   اي    حـال اگـر شـهود واقعـه        .مطرح بـوده و هـست     

ر  مخيّ ،رسد  نمي  مطلوب ةانجامد و در نهايت هم به نتيج        مي ها به طول   سالاش    هپروند
 شهادت با تمـام اهميتـي    ،اشندگشا و مهم خود ب     به اداي شهادت و بيان اطلاعات گره      

اين اجبـار بـه اداي شـهادت در         بنـابر . يي خـود را از دسـت خواهـد داد         اكه دارد كار  
قوانين ايران نيز با هدف احياي حقوق مردم و جامعه بايـد قـانوني و پذيرفتـه شـود و                    

 زيـرا در ايـن      ؛تواند مانع از ايـن امـر شـود          نمي  قانون اساسي نيز به هيچ وجه      ۳۸اصل  
 ۴م و اصـل     و بـا شـرع مـسلّ      شود   عمل   ۳۸ به اصل    ؛ يا ه دو راه بيشتر وجود ندارد     رابط

بـر اسـاس ضـوابط      گـردد و يـا      م بر ساير اصول است مخالفت       كه حا كقانون اساسي   
 حـاكم نمـوده و   ۳۸ را بر اصـل  ۴ اصل ،كيد دارد أ بر آن ت   ۴حقوقي و آنچه كه اصل      

 قـانون اساسـي جمـع      ۳۸ل  از يـك سـو و اص ـ       ۴م و اصل    بدين صورت بين شرع مسلّ    
  .نماييم كه قطعاً راهكار دوم را بايد انتخاب نمود
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